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علـــی چاهه/ عصبانـــی از خانه بیـــرون زد. 
پـــدر پیر او نگـــران از ایـــن شـــرایط، فرزند 
دیگـــرش را نیـــز راهی کـــرد تا اتفـــاق بدی 
برای پســـر بزرگـــش رخ ندهد امـــا حالا هر 
دو بـــه جای اینکه شـــاکی باشـــند به دلیل 
تیرانـــدازی و مجروح کردن یک شـــخص با 
دســـتبند و پابنـــد برای بازســـازی صحنه در 

محل حضـــور پیـــدا کرده اند.
ماجرا دقیقاً از آنجا شـــروع شـــد که سعید 
با فروش یک موتورســـیکلت برای پرداخت 
بدهی هایـــش نـــه تنهـــا مشـــکلاتش کمتر 
نشـــد بلکه درگیری هایش بیشـــتر نیز شد. 
چراکه خریـــدار از پرداخـــت بدهی خود به 
او امتنـــاع می کرد.همیـــن اختـــلاف مالی 
ســـرانجام ســـعید را ترغیـــب می کنـــد تا با 
خریـــد یـــک کلت کمـــری از بازار بـــه ارزش 
8 میلیون تومـــان قرار دعوایی بـــا خریدار 
موتـــور خود کـــه از جنگی هـــای دولت آباد 
و راســـته خیابـــان فداییان اســـلام اســـت، 
بگذارد و با عصبانیت از خانه خارج شـــود.
در همیـــن حیـــن پـــدر پیـــر او بـــا بـــرادر 
کوچکتـــرش، تمـــاس گرفته تا ســـعید تنها 
بـــه دل ایـــن افراد نزنـــد. مجید نیز ســـریع 
خود را به ســـعید رســـانده و اجازه نمی دهد 

تا بـــرادرش تنها بـــه آن مـــکان برود.
عقربه هـــای ســـاعت عـــدد 21:30 دقیقه را 
نشـــان می دهـــد کـــه صـــدای عربده هـــای 

ســـعید همه افراد داخـــل قهوه خانـــه را به 
بیـــرون می کشـــاند و وضعیـــت بـــه شـــکل 
دیگـــری رقـــم می خـــورد. 2 بـــرادر بـــا یک 
قمـــه در مقابـــل 15 نفـــر قـــرار گرفته اند و 
طبیعتاً همه این عربده کشـــی ها در صورت 

درگیـــری خیلی بـــد تمام می شـــود.
پس کـــری خوانـــدن این طرفی ها شـــروع 
کـــه  می شـــود  داده  ســـر  فحش هایـــی  و 
حتـــی شـــاید خیلی از آنها شـــنیده نشـــده 
باشـــند. در این بین فحاشی های ناموسی 
عصبانیت شدید ســـعید را به دنبال داشته 

و او کلـــت کمری می کشـــد.
امـــا بـــاز ایـــن افـــراد هفـــت تیرکشـــی او را 
نیز مســـخره و بـــا فحاشـــی او را ناتـــوان از 
تیرانـــدازی خطـــاب می کنند که بـــه گفته 
ســـعید، همیـــن حرف ها باعـــث تیراندازی 
هوایـــی او و ســـپس تیر انـــدازی به ســـمت 
زمین می شـــود کـــه یکی از گلوله هـــا کمانه 

کـــرده و به فـــرد برخـــورد می کند.
سعید و مجید بســـرعت از محل تیراندازی 
متـــواری شـــده و بـــرای خروج از کشـــور به 
اردبیل می رونـــد. چنـــد روزی در مخفیگاه 
خـــود در اردبیـــل می ماننـــد تـــا کارهـــای 
قاچاق بـــری آنهـــا انجام شـــود کـــه یک روز 
صبـــح وقتـــی در خـــواب عمیـــق بودنـــد، 
پلیـــس اطلاعـــات شـــهرری بـــا اقدامـــات 
اطلاعاتـــی بموقـــع، مخفیگاه ایـــن دو برادر 

را شناســـایی وآنهـــا را دســـتگیر می کنـــد.
بازسازی صحنه تیراندازی توسط 2 

برادر
روز گذشـــته، 11 اردیبهشـــت مـــاه، صحنـــه 
شـــلیک های 2 برادر که در خیابان فداییان 
اســـلام بـــه دلیل اختـــلاف مالی اقـــدام به 
تیرانـــدازی و قـــدرت نمایی کـــرده بودند با 
حضـــور متهمـــان و حســـینعلی ابـــن علی 
سرپرســـت فرماندهـــی انتظامـــی پلیـــس 

شـــهرری، بازســـازی شد.
ســـعید و مجید با حضـــور در محل درگیری 
اظهـــار ندامـــت کردنـــد و ســـعید جزئیات 
آن شـــب را این گونـــه بیـــان کـــرد: بخاطـــر 
اختـــلاف مالـــی این اتفـــاق افتـــاد. ابتدا 2 
تیـــر هوایی شـــلیک کردم ســـپس 3 گلوله 
به زمین زدم تـــا آنها را بترســـانم که یکی از 
گلوله هـــا کمانه کـــرد و به پای یکـــی از آنها 
خورد.او دربـــاره خریدن کلت کمری گفت: 
کلـــت را قبل عیـــد از یک کارگـــر اهل غرب 
کشـــور خریدم. تفنگ وینچســـتری هم که 
از ما کشـــف شـــده بـــرای پدرم اســـت و در 

حـــال گرفتن مجـــوز آن بودیم.
ســـعید با اصرار بر بی گناهی بـــرادرش ابراز 
پشـــیمانی کـــرد و گفت: من تا حـــالا زندان 
نرفته ام حتی یک شـــب از ترس بازداشـــت 
فـــرار کردیم و بـــه اردبیـــل رفتیم تـــا اینکه 

قبل از ترک ایران بازداشـــت شـــدیم.

ســـرهنگ حســـینعلی ابن علی سرپرســـت 
فرماندهـــی انتظامی شـــهرری در حاشـــیه 
بازســـازی ایـــن تیرانـــدازی خونیـــن گفت: 
روز 28 فروردیـــن ماه امســـال ماجرای قمه 
کشـــی و تیراندازی در خیابـــان فدائیان به 
پلیس گزارش شـــد که تحقیقـــات میدانی 
نشـــان داد عاملان تیراندازی 2 برادر بودند 

که متواری شـــده اند و زخمی حادثه هم به 
بیمارســـتان انتقال یافته است.

ســـرهنگ ابـــن علـــی بـــا بیـــان اینکـــه این 
متهمـــان در کوتاه تریـــن زمـــان ممکن به 
ری برگردانده شـــدند، ادامه داد: یک کلت 
کمری، یک وینچســـتر و یک قمه از 2 برادر 
به دســـت آمده اســـت.یکی از مغازه داران 

محل نیـــز در گفت و گـــو با »ایـــران« گفت: 
متأســـفانه ایـــن افـــراد امنیت محلـــه را به 
هم ریخته اند و این درخواســـت را از پلیس 
داریـــم کـــه بـــدون هیچ گونه مماشـــات با 
ایـــن افـــراد برخـــورد کننـــد تا دیگر کســـی 
به خـــود اجـــازه ندهد کـــه با قمه  کشـــی و 

اسلحه کشـــی قدرت نمایـــی کند.

پلیس به وحشت در شهرری پایان داد

بازسازی صحنه 

شلیک های کور 2 برادر

تاوان سنگین در خشم آنی که 
به قتل انجامید

جدال خونین در اتاقک 
نگهبانی

بـــا  کـــه در جـــدال  نگهبـــان جـــوان 
همکارش دســـت بـــه قتل زده بـــود با 
حکم قضایی به قصاص محکوم شـــد.

بـــه گزارش »ایـــران«، رســـیدگی به این 
پرونـــده از شـــهریورماه ســـال 1۴00 بـــه 
دنبـــال پیدا شـــدن جســـد خونین یک 
مرد 65 ســـاله در اتاقـــک نگهبانی یک 
ســـاختان نیمه ســـاز در جنـــوب تهران 

آغاز شـــد.
صاحب ملـــک که بـــرای سرکشـــی به 
ســـاختمان نیمه ســـاز رفتـــه بـــود بـــا 
در قفـــل شـــده روبـــه رو شـــد و پس از 
گشـــودن در و مشـــاهده جسد خونین 
نگهبـــان بـــه نـــام اصغـــر، پلیـــس را با 

کرد. خبـــر 
بـــه ایـــن ترتیـــب مأمـــوران بلافاصلـــه 
رهســـپار ســـاختمان نیمه ســـاز شدند 
و جســـد اصغـــر بـــا دســـتور قضایی به 
پزشـــکی قانونی منتقل شـــد. شـــواهد 
نشـــان می داد وی با ضربه های متعدد 
میلـــه آهنـــی بـــه ســـرش از پـــا درآمده 

. ست ا
صاحب ملـــک که پلیـــس را خبر کرده 
بـــود، گفـــت: از مدت ها قبـــل اصغر و 
پســـرجوانی به نـــام قاســـم را به عنوان 
ز  نیمه ســـا ن  ســـاختما ر  د ن  نگهبـــا
اســـتخدام کـــردم، امـــا حالا خبـــری از 
قاســـم نیســـت و ناپدید شـــده است. 
گمـــان می کنم او در این ماجرا دســـت 

داشـــته باشد.
در حالـــی کـــه فرضیه دســـت داشـــتن 
قاســـم در این ماجرا قـــوت گرفته بود 
مأمـــوران به ردیابـــی وی پرداختند و او 

را بازداشـــت کردند.
قاســـم به درگیری با همـــکارش و قتل 
وی اعتـــراف کرد و گفت: مـــن و اصغر 
۴ مـــاه با هم همکار بودیـــم و هر دو در 
اتاقک نگهبانی ســـاختمان نیمه ســـاز 
کار می کردیـــم و هیـــچ مشـــکلی هـــم 
نداشـــتیم. آن شـــب من سر موضوعی 
از او ناراحت شدم و خواستم از اتاقک 
نگهبانی خارج شـــود، امـــا او به یکباره 
شـــروع به فحاشـــی کرد. من اعتراض 
کردم و از او خواســـتم فحاشـــی نکند 
امـــا اصغـــر بـــا عصبانیـــت فحش های 
ناموســـی مـــی داد. مـــن کـــه عصبانی 
شـــده بودم از کوره در رفتـــم و در یک 
لحظه بـــا میله ای که در گوشـــه اتاقک 
افتـــاده بود بـــه او حمله کـــردم و چند 
ضربه بـــه بدنـــش زدم. می خواســـتم 
او را رهـــا کنـــم، اما گمان کـــردم اگر او 
بلند شـــود من را می کشـــد. به همین 
خاطـــر بـــا بیـــل هـــم چنـــد ضربـــه به 
ســـرش زدم. وقتی روی زمین افتاد در 
اتاقک نگهبانی را قفـــل کردم و از آنجا 
گریختم. باور کنید وقتـــی آنجا را ترک 
می کـــردم او نفـــس می کشـــید و زنده 
بـــود. وی ادامـــه داد: بـــاور کنید قصد 
کشـــتن اصغـــر را نداشـــتم، فقط چند 
ضربـــه بـــه او زدم امـــا فکـــر نمی کردم 

ضربه ها کشـــنده باشـــد.
به دنبـــال اعتراف های وی و بازســـازی 
صحنه جرم، برای قاسم کیفرخواست 
صـــادر و پرونده اش بـــه دادگاه کیفری 

یک اســـتان تهران فرســـتاده شد.

در دادگاه چه گذشت؟
متهـــم در حالـــی از خـــود دفـــاع کـــرد 
کـــه اولیـــای دم برایش حکـــم قصاص 
خواســـتند.  وقتـــی قاســـم روبـــه روی 
قضـــات ایســـتاد، گفـــت: مـــن و اصغر 
چنـــد مـــاه بود کـــه بـــا هـــم در اتاقک 
هـــم  بـــا  و  می خوابیدیـــم  نگهبانـــی 
همـــکار بودیـــم. مـــا هیچ مشـــکلی با 
هم نداشـــتیم تـــا اینکـــه او آخرین بار 
با من شـــوخی کرد که ناراحت شـــدم. 
من بـــه او اعتـــراض کردم و خواســـتم 
اتـــاق را تـــرک کنـــد، امـــا او شـــروع به 
فحاشـــی کـــرد و بـــا حرف هایـــش مرا 
تحریـــک نمـــود و من از کـــوره در رفتم 

و بـــا میله بـــه جانـــش افتادم.
وی در حالـــی کـــه ســـرش را پاییـــن 
انداخته بـــود، گفت:بـــاور کنید قصد 
کشـــتن اصغر را نداشـــتم و از ترسم او 
را زدم. اگـــر او را نـــزده بـــودم خودم در 
درگیری کشـــته می شـــدم. شـــرمنده 
فرزندان او هســـتم و تقاضای بخشش 
دارم. او همســـن پـــدرم بـــود و مـــن 

اشـــتباه بزرگـــی مرتکب شـــدم.
در پایـــان جلســـه، قضـــات وارد شـــور 
شـــدند و با توجه به مـــدارک موجود در 
پرونده، قاســـم را به قصـــاص محکوم 

. ند کرد

ناهیـــد پـــروری / ســـارق مســـافرنما کـــه بـــه همراه 
همدســـتش پـــس از تهدیـــد راننده مســـافرکش با 
اسلحه ســـرد خودروی وی را سرقت کردند، در شعبه 

دوم دادگاه کیفـــری یـــک محاکمه شـــد.
ماجـــرای ایـــن زورگیـــری خشـــن ششـــم آبـــان ماه 
ســـال 1۴01 در چهـــارراه ایران خـــودرو کلیـــد خـــورد. 
عقربه هـــای ســـاعت 11 شـــب را نشـــان مـــی داد، در 
این میـــان مرد مسافرکشـــی ســـوار بـــر پرایدش در 
سرآســـیاب کـــرج منتظر مســـافر بـــود، همزمان دو 
مرد جوان به ســـمتش رفتنـــد و از او خواســـتند که 
آنها را دربســـت به میدان آزادی تهـــران ببرد. راننده 
نگون بخـــت نیز غافـــل از اینکه تا ســـاعتی دیگر چه 
سرنوشت شـــومی در انتظارش است، دو پسر جوان 
را ســـوار خودرویش و به ســـمت تهران حرکت کرد. 
هنوز مســـافت زیـــادی را طی نکرده بود کـــه ناگهان 
یکی از مســـافران که در صندلی عقب نشســـته بود 
چاقویـــی را از جیبش درآورد و زیر گلـــوی راننده قرار 
داد و با تهدید از او خواســـت در چهارراه ایران خودرو 
توقف کند. همزمان مـــرد دیگری هم که در صندلی 
جلـــو نشســـته بود بـــا دســـت هایش جلـــوی دهان 

راننـــده پراید را گرفت که ســـرو صـــدا نکند.
راننده مســـافرکش وقتـــی دید که جانـــش در خطر 
اســـت چاره ای جز تســـلیم شـــدن نداشـــت و به دو 

زورگیر خشـــن التمـــاس کرد، رهایـــش کنند.
امـــا زورگیـــران چاقوکـــش پـــس از توقـــف خـــودرو، 

دســـت و پایـــش را با بنـــد کفش هایش بســـتند و در 
تاریکـــی شـــب کنـــار جـــاده رهایش کردند. ســـپس 
خـــودرو، تلفن همراه وهمـــه پولـــش را از او گرفتند 
و با ســـرعت سرســـام آوری از محل متواری شـــدند. 
ایـــن مـــرد در حالی که پاســـی از شـــب گذشـــته بود 
با تلاش فـــراوان توانســـت دســـت هایش را باز کند 
و خـــود را بـــه خودروهـــای عبـــوری برســـاند و از آنها 
کمـــک بگیرد. راننـــده نگون بخت ســـپس با پلیس 
110 تمـــاس گرفـــت و از بـــه ســـرقت رفتـــن پرایدش 

توســـط دو جوان زورگیـــر خبر داد.
 بنا بر این گـــزارش، هنوز 3 ســـاعت از این زورگیری 
خشـــن نگذشـــته بود که مأمـــوران پلیـــس در حال 
گشـــتزنی بـــا رانندگـــی مخاطره آمیز و غیـــر متعارف 
مـــرد جوانـــی با یـــک پراید برخـــورد کردند و دســـتور 
توقف دادند، اما سرنشـــینان خـــودرو بدون توجه به 
ایســـت پلیس با ســـرعت بالا متواری شـــدند و پس 
از طـــی مســـافتی تعقیب و گریـــز مأمـــوران به ناچار 
بـــرای توقـــف خودرو اقـــدام بـــه تیرانـــدازی کردند و 
با نشـــانه گرفتن لاســـتیک عقب توانســـتند خودرو 
را متوقـــف کنند یکی از ســـارقان متـــواری و دیگری 

دســـتگیر شد.
 ایـــن درحالی بـــود که همزمـــان مرکـــز فوریت های 
پلیســـی 110 شناســـایی خودروی ســـرقتی را به تمام 
واحدهای گشـــتی اعلام کرد. همان لحظه مأموران 
گشت متوجه ســـرقتی بودن خودروی پراید شدند، 

بنابرایـــن فرد دســـتگیر شـــده بـــه کلانتـــری انتقال 
. فت یا

همچنین کارآگاهـــان پلیس در جریان تحقیقات پی 
بردند که متهم دســـتگیر شـــده دارای سابقه کیفری 
اســـت و به دلیل اعتیاد به موادمخدر همسرش نیز 

از او جدا شده است.
 ایـــن متهـــم وقتی در یکی از شـــعب دادســـرای ویژه 
ســـرقت مســـلحانه مورد بازجویی قـــرار گرفت و دید 
که هیچ راه انـــکاری ندارد به ســـرقت پراید با تهدید 
چاقو اعتـــراف کرد. راننده پراید نیـــز درباره زورگیری 
در جریـــان تحقیقـــات بـــه مأموران گفت: در شـــب 
ســـرقت من از ترس جانم هرچی گفتند را پذیرفتم. 
این زورگیر خشـــن پـــس از اعتـــراف پرونـــده اش با 
صدورکیفرخواســـت بـــه دادگاه کیفری یک اســـتان 

تهران ارســـال شد.
صبح دیروز این زورگیر خشـــن در شعبه دوم دادگاه 
کیفری مـــورد محاکمه و جرمش را بـــه گردن گرفت 

و تقاضای عفو و بخشـــش کرد.
علـــی دلداری قاضـــی شـــعبه دوم دادگاه کیفری یک 
اســـتان تهران درباره مجازات این زورگیر خشـــن به 
خبرنگار ما گفـــت: طبق مـــاده 65۴ قانون مجازات 
اســـلامی، متهـــم انتظار مـــی رود به 15 ســـال حبس 

شود. محکوم 
گفتنـــی اســـت؛ بـــزودی رأی نهایـــی در خصـــوص 
زورگیـــری خشـــن ایـــن مجرم صـــادر خواهد شـــد.

دادگـــــاه

علـــی رنجکـــش/ پســـر جوانی کـــه با شـــلیک گلولـــه خواهـــرش را به قتل 
رســـانده بود از زندان آزاد شد اما به خاطر ســـرقت دوباره به آنجا بازگشت.
به گزارش »ایران«، ســـاعت 11و30 دقیقه دوشـــنبه 3 آذر سال 1399 بود که 

صدای شـــلیک گلوله در منطقـــه ذوالفقاری آبادان وحشـــت را به دل مردم 
انداخـــت و خیلـــی زود در تمـــاس با پلیـــس 110 تیمی از مأمـــوران به محل 

تیرانـــدازی رفته و بـــا صحنه جنایتی هولناک روبه رو شـــدند.
تیم پلیســـی در محل با جســـد زن 30 ســـاله ای مقابل در خانه شان روبه رو 

شـــدند که داخل خودرو هدف گلوله تفنگ شـــکاری قـــرار گرفته بود.
تحقیقات کلید زده شـــد و مأموران پی بردند زن جـــوان در حالی که همراه 
فرزند 12 ســـاله اش و برادرش در خودرو بودند، برادرش در برابر چشـــمان 
خواهرزاده اش اقدام به تیراندازی به ســـمت خواهرش کرده و پس از قتل 

پا به فرار گذاشـــته است.
بدین ترتیب به دســـتور بازپرس ویژه قتل تجســـس های پلیســـی آغاز شد 
و مأمـــوران در بررســـی های میدانی پـــی بردند که زن جوان از اوایل ســـال 
1399 صیغـــه یک مرد عراقی شـــده و پســـر جـــوان با اطـــلاع از این موضوع 
و بـــا توجـــه بـــه مخالفت هایی کـــه در ایـــن زمینه داشـــته، دســـت به قتل 

خواهرش زده است.
ردیابی های پلیســـی ادامه داشـــت تـــا اینکه خانـــواده زن جـــوان با حضور 
در اداره پلیـــس ادعا کردند پسرشـــان بـــا آنها تماس گرفتـــه و عنوان کرده 
قصد کشـــتن خواهرش را نداشـــته و گلوله اشـــتباهی شـــلیک شده است.
تجســـس های پلیســـی ادامـــه داشـــت تـــا اینکـــه روز جمعـــه 28 آذرمـــاه 
ســـال 1399 پســـر جـــوان در منطقه ذوالفقـــاری ردیابی و در یـــک عملیات 
غافلگیرانه دســـتگیر شـــد و در همان تحقیقات ابتدایی به قتل خواهرش 
با شـــلیک گلوله اعتـــراف کرد.جوان آبادانـــی پس از تحقیقـــات تکمیلی و 
اعترافاتـــش روانـــه زندان شـــد تا اینکـــه خانـــواده اش با حضـــور در دادگاه 
رضایت خود را برای بخشـــش پسرشـــان که دســـت به قتـــل خواهرش زده 

بود اعـــلام کردند.

  

به خاطر شوهر  عراقی اش

آیدیـــن رزاقـــی/ مدیرعامـــل جمعیـــت هـــلال احمـــر اســـتان 
و  از کوهنـــوردان حرفـــه ای  و بویراحمـــد  کهگیلویـــه 
طبیعت گـــردان درخواســـت کـــرد تـــا حضـــور خود 
به صـــورت گروهـــی و بـــا هـــدف کوهنـــوردی و 
طبیعت گـــردی را به نیروهـــای امدادی مقصد 
اطـــلاع دهنـــد تـــا امدادرســـانی بـــه آنها در 
صـــورت وقـــوع حادثـــه احتمالی آســـان تر 

انجـــام گیرد.
جدا شـــدن ناآگاهانه از گروه کوهنوردی 
حرفـــه ای 2 کوهنـــورد شـــیرازی را دچار 
حادثه کـــرد. کاظم فلاحی دوســـت، در 
این بـــاره به خبرنـــگار »ایـــران« گفت: ما 
اطلاع داشـــتیم کـــه در روز گرامیداشـــت 
کـــوه خامـــی تیم هـــای کوهنوردی بســـیاری 
به ایـــن منطقـــه مراجعـــه و اقـــدام بـــه صعود 
می کننـــد از همیـــن رو تیم هـــای امـــداد و نجـــات 
ایـــن منطقه در حالـــت آماده باش بودنـــد. عصر آن روز 
بـــه ما اطلاع دادنـــد که دو کوهنـــورد حرفه ای در کوهســـتان با 

یـــک حادثه ناگـــوار روبه رو شـــدند.
وی افـــزود: آنهـــا به دلیل بارش برف و برودت هوا که از گذشـــته در آن منطقـــه رخ داده بود 
و شـــرایطی که بـــر ارتفاعات نزدیک به قلـــه در آن منطقه حکمفرما بـــود، در محل ارتفاعات 

بالایی از کوهســـتان گرفتار شـــده بودند و نمی توانســـتند به ســـمت پایین حرکت کنند.
فلاحی دوســـت بیان کـــرد: بدین ترتیب تیم هـــای نجات اورژانـــس در اولین فرصت ممکن 
به منطقه فرســـتاده شـــدند. با اســـتفاده از دوربین های مخصوص تجهیـــزات نجات و طول 
و عـــرض جغرافیایی کـــه یکی از آنهـــا برای ما ارســـال کرده بـــود همچنیـــن توصیفاتی که از 
منطقـــه انجـــام می داد توانســـتیم کوهنـــوردان را پیـــدا کنیم. پـــس از اینکه نیروهـــای ما به 
نزدیکـــی محـــل حادثه رســـیدند، تیم هـــای نجات با اســـتفاده از طنـــاب و تجهیـــزات پیاده 

شـــدند تـــا کوهنـــوردان را از محل گیر کردن آنها به دلیل شـــرایط نامســـاعد نجـــات دهند.
مدیرعامـــل هلال احمر کهگیلویـــه و بویراحمد ادامه داد: به دلیل قوی بودن باد و پوشـــش 
برفی زیاد، کار تیم های نجات بســـیار ســـخت بود. بـــا این حال، با تلاش و همـــکاری با هم، 
تیم هـــای نجات نهایتاً موفق شـــدند کوهنـــوردان را با موفقیت به ایمنی برســـانند که در این 
حادثه متأســـفانه یکـــی از افراد کـــه زن بود دچار پارگی رباط صلیبی شـــده بـــود و فرد دوم 

بـــرای مراقبـــت از او برای اطلاع دادن به تیم هـــای نجات در کنار ایـــن خانم مانده بود.
وی اظهـــار داشـــت: این 2 نفـــر جزئی از همان تیـــم 15 نفره بودنـــد که از شـــیراز به منطقه 
آمده بودند و قصد قله نوردی داشـــتند که متأســـفانه در مســـیر راه را گـــم می کنند و به علت 

ورود به منطقه ای که شـــناخته شـــده نبود، دچار حادثه می شـــوند.
وی تصریح کرد: بعد از بازگشـــت به پایین کوهســـتان، کوهنوردان برای طی پروســـه درمان 
به بیمارســـتان منتقل شـــدند. همه تلاش های تیم هـــای نجات در این عملیـــات به خوبی 
به نتیجـــه ختم شـــد و موفقیت تیم های نجـــات در امدادرســـانی به کوهنـــوردان حرفه ای، 

باعـــث قدردانی ســـایر اعضای گروه از همکاران ما شـــد.
مدیرعامـــل جمعیـــت هلال احمـــر اســـتان کهگیلویه و بویراحمـــد همچنیـــن در پایان این 
گفت و گـــو از طـــرف همـــه نیروهـــای امداد هـــلال احمـــر کشـــور از کوهنـــوردان حرفه ای و 
طبیعت گـــردان درخواســـت کـــرد تا حضور خـــود به صورت گروهـــی و با هـــدف کوهنوردی و 
طبیعت گـــردی را به نیروهای امدادی مقصد اطلاع دهند تا امدادرســـانی بـــه آنها در صورت 

وقـــوع حادثه احتمالی آســـان تر انجـــام گیرد.
وی گفـــت: معمـــولاً کوهنـــوردان حرفه ای ســـفر خود بـــه قصد کوهنـــوردی به مقصـــد مورد 
نظـــر را بـــه نیروهای هـــلال احمر مبـــدأ گزارش می دهنـــد که این امـــر نمی تواند به مســـأله 
امدادرســـانی در صورت وقوع حادثه کمک شـــایانی بکند. به همین دلیل درخواست جدی 
مـــا از کوهنوردان اطـــلاع حضور خود بـــه نیروهای امداد مقصد اســـت کـــه امیدواریم مورد 

توجه علاقه منـــدان به طبیعت قـــرار گیرد.

حضور خود را  در طبیعت به هلال احمر خبر بدهید

در کوه های گچساراندر کوه های گچساران

خواهرکشی

شب وحشت در تاریکی سرآسیاب تهران
زورگیران خشن سرنوشت تلخی برای راننده داشتند
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